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بالاخره رئیس موزه هنرهای 
معاصر تهران معرفی شد

گــروه هنر: هــادی مظفــری، مدیــرکل هنرهای  �
تجسمی،  در حکمی احسان آقایی را به عنوان رئیس 
موزه هنرهــای معاصر تهران معرفی کرد. احســان 
آقایی، سابقه حضور در مدیریت موزه هنرهای معاصر 
تهران و مدیریت هنرستان هنرهای زیبای پسران را در 
کارنامــه خود دارد. پیش از ایــن، علی محمد زارع بر 

صندلی ریاست موزه تکیه زده بود.

«اصوات پایدار»
 در فرهنگ سرای نیاوران

گــروه هنر: چیدمــان صوتــی «اصــوات پایدار»،  �
پروژه ای از آنســامبل «خانه رؤیا»، جمعه، ۲۱ دی، در 
فرهنگ ســرای نیاوران اجرا می شود. «اصوات پایدار» 
پروژه ای بر مبنای پخش اصوات اســت. در این شیوه 
هنری هنرمند به جای بهره گیری از المان های دیداری 
از المان های شنیداری اســتفاده می کند. این شیوه از 
دهه ۶۰ میلادی در اعتراض به سبک های موسیقایی 
حاکم در آن زمان از ســوی برخی از هنرمندان پیشرو 
ابداع شــد. در چیدمان صوتی هنرمندان می کوشند تا 
مخاطب خود را با بُعد دیگری از صوت به جز اصوات 
موســیقایی آشــنا کنند. صداها در این ســبک اساسا 
ملودیک نیستند. در چیدمان «اصوات پایدار» قطعاتی 
از جان کیج، موســیقی دان پیشــرو این ســبک، با نام 
«اتفاقات رادیویی» برای حاضران در گالری به صورت 
زنده اجرا خواهد شد. از بخش های دیگر این چیدمان 
می تــوان به اجــرای قطعه «خانه رؤیــا» اثر لامونت 
یانگ، «همیشه فیثاغورث» اثر نادر مشایخی، «درنا» اثر 
علیرضا امیرحاجبی، «زخمه بر تار» اثر امین شریفی و 
«جابجایی غیرهدفمند» اثر مهدی طالبی و «هیپنوتیز» 
اثر سهیل شیرنگی اشاره کرد.چیدمان صوتی «اصوات 
پایدار» جمعه، ۲۱ دی، ساعت ۱۸ در گالری شماره یک 
فرهنگ سرای نیاوران برگزار خواهد شد. حضور تمام 

علاقه مندان در این برنامه آزاد است. 

«سوءتفاهم»
 در تماشاخانه مهرگان

گروه هنر: نمایش «سوءتفاهم»، به کارگردانی شیوا  �
شــجاعی، از ۲۷ دی ماه در تماشــاخانه مهرگان روی 
صحنه می رود. نمایش نامه «سوءتفاهم»، نوشته آلبر 
کامــو و به کارگردانی شــیوا شــجاعی، از ۲۷ دی ماه، 
ساعت ۱۷:۳۰ در تماشاخانه مهرگان به صحنه می رود. 
بازیگران این نمایش عبارتنــد از: محمدامین (جاوید) 
احمدی، مصطفی شــویکلو، شــیوا شــجاعی، مریم 
جزینی، محمدنوید جلالیان، آتنا رســول زاده، داریوش 

شهبازی، اسحاق میرعزیزی و امیرعلی غفاری.

شب میدان بهارستان
 گروه هنر: شــب «میدان بهارســتان» با سخنراني  �

ناصر تکمیل همایــون، احمد محیط طباطبایي و علي 
دهباشــي، شــنبه ۲۲ دي، در خانه اندیشمندان علوم 
انســاني برگزار مي شود. این مراســم رأس ساعت ۱۷ 
شــروع می شــود و با نمایش فیلم مســتند «میدان 
بهارســتان»، به کارگرداني بابك بهداد ادامه خواهد 
یافت. گفتني اســت این برنامه به همت مجله بخارا 
برپا مي شــود. علاقه مندان مي توانند براي شرکت در 
این مراسم به خیابان استاد نجات اللهي، نبش خیابان 
ورشو، خانه اندیشمندان علوم انساني، تالار فردوسي 

مراجعه کنند. 

تکمیل جدول اکران
 سینمای رسانه ها

مراسم قرعه کشی جدول اکران سینمای رسانه ها  �
در ســی وهفتمین جشــنواره فیلم فجر، چهارشنبه، 
۱۹ دی، با حضــور صاحبان آثار و اهالی رســانه در 
پردیس سینمایی ملت برگزار شد. اجرای این برنامه 
را محمد ســلوکی برعهده داشت و طبق سنت سال 
گذشته، قرعه کشــی نام فیلم ها توســط نمایندگان 
رســانه ها و مطبوعات ســینمایی صورت گرفت. در 
ابتدای این مراســم، قرعه کشــی فیلم هــای کوتاه، 
مســتند و پویانمایی و ســپس قرعه کشی فیلم های 
بخش ســودای ســیمرغ و فیلم های اول انجام شد. 
در حاشیه این مراسم مهدی شاه محمدی، تهیه کننده 
مستند «خانه ای برای تو»، بعد از قرعه کشی فیلمش 
به نوع این قرعه کشــی اعتراض و عنوان کرد: «گویا 
آثار مســتند، کوتاه و انیمیشن فقط برای خالی نبودن 
عریضه در این جشــنواره حضور دارند. نام این اتفاق 
قرعه کشی نیســت». در بخش دیگری از این مراسم 
آذر معماریان که برای قرعه کشی روی صحنه آمده 
بود، گفت: «لطفــا به فکر یک کاخ برای جشــنواره 
بعــد از ۳۸ ســال باشــید». علیرضا شــجاع نوری، 
تهیه کننده «بنفشه آفریقایی» هم در سخنانی کوتاه 
یادآور شد: «همه ســانس ها خوب است به شرطی 
که با دل همراه شــویم». جواد رضویــان نیز بعد از 
مشخص شــدن نام فیلمش بیان کرد: افتخاری برای 
من بود که در جمع فرهیخته سینمایی ها باشم. برای 

شادی روح فرج حیدری و ناصر انتظاری دعا کنید.

زیر درختان زیتون

 نگاهي به فیلم «کلمبوس»
چطور فیلمي سرگرم کننده و 

دغدغه مند بسازیم؟

۹ ماهه نخست امسال، ماه هاي رونق فیلم هاي  �
کمــدي بود که بیشــتر از جنس طنزهاي ســخیف 
و مبتــذل و مبتني بر لودگــي بودند– فیلم هایي مثل 
«هزارپــا» و «تهران – لس آنجلــس»، «مارموز» و... 
مثال مناسب این گزاره هستند- و همین باعث شده 
که وقتي یک فیلم با پیشــوند فیلــم کمدي عرضه 
مي شود، همه به سراغ نمونه هاي ضعیف آن بروند 
و درواقع خشــک و تــر با هم بســوزد. در این میان 
فیلم «کلمبوس» یک امتیــاز و برتري مهم دارد که 
کاملا آن را از فیلم هــاي دیگر منفک مي کند؛ اینکه 
یک کمدي انتقادي اســت و ترکیبي از ســبک هاي 
کمــدي هجو و هزل را نقشــه راه خود قــرار داده، 
آن هم در شــرایطي که کمدي سازهاي ما متأسفانه 
یادشــان رفته کــه از چارلي چاپلین تا ســبک هاي 
اســتندآپ کمدین هاي امروز از کمدي به عنوان زبان 
نقادانــه با بیانــي طنازانه اســتفاده کرده  اند، اما در 
ایران همین که شوخي جنسي کنند و بزن وبکوب راه 
بیندازند و مردها مرتب زن پوش شــوند، نام کمدي 
بر خود مي گذارند! اما «کلمبوس» در راســتاي یک 
کمدي طنز انتقادي، خوب عمل کرده اســت. شاید 
واجب باشــد به برخي از فیلم سازان یادآوري شود 
که طنز به عنوان یکي از شاخه هاي کمدي، در لغت 
به معناي طعنه زدن اســت، ولي معناي اصلي که 
در قبل بــه کار مي رفته  تیغ جراحــي بود، پس باید 
ببــرد و انتقــاد کند، نه اینکــه فقط خنــده بیافریند. 
علیمردانــي در اولین فیلم کمدي اش موفق شــده 
این مهم را اجرائي کنــد. علیمرداني که فیلم هایي 
مانند «به خاطر پونــه»، «کوچه بي نام» و «آباجان» 
را در کارنامــه خود دارد، نشــان داده کــه در زمینه 
ســاخت ملودرام و درام با دغدغه آسیب شناســي 
بــوده و در کارگردانــي هــم،  اجتماعــي موفــق 
اســتانداردهاي اثرگذاري بــر مخاطب خاص و عام 
را رعایت می کنــد و حالا در «کلمبوس» به ســراغ 
واکنش نشان دادن به معضلات روز جامعه رفته؛ از 
نوسانات عجیب وغریب ارز گرفته، میل شدید آدم ها 
به مهاجــرت یا تأثیر تحریم هــا در زندگي روزمره تا 
تبدیل شــدن آدم هاي یک خانواده به کاریکاتورهاي 
متوهــم، کلاش، کلاهبــردار و هفت رنــگ. یکي از 

امتیازات فیلم بازي بازیگران است.

شــبنم مقدمــي، حال وهــواي دختر عشــق 
مهاجرت را با اغراق آگاهانه در بازي اش به خوبي 
منتقــل مي کند. فرهــاد اصلاني هــم حدنگهدار 
بازي کرده، مجید صالحي با وجود تیپ آشنایش، 
توانسته نقش یک آدم هفت خط و منفعت طلب 
را ایفــا کند، امــا در این میان ســعید پورصمیمي 
مثــل نگیني در روایــت فیلم مي درخشــد. او که 
پیرمــرد غرغــرو و معتاد اســت و از همــان اول 
مخالف مهاجرت بوده، بالاخره راضي مي شــود، 
اما به محض پاگذاشــتن در خاک غربت مي میرد! 
علیمردانــي قبلا توانایي هاي خــود را در هدایت 
بازیگران به اثبات رسانده و به همین منوال در فیلم 
«کلمبــوس» از پورصمیمي بهــره اي هنرمندانه 
برده، به شــکلي که شــوخي ها، فریادکشیدن ها و 

بازیگوشي هاي او به دل مي نشیند.
امــا مهم تریــن نقطــه قــوت فیلــم پرداخــت 

دغدغه مند محتواي آن است. 
البته فیلم طبعــا ضعف هایي هم دارد، از جمله 
شــخصیت پردازي برخي کاراکترها که بیشتر به تیپ 
نزدیک شــده  اند تــا اینکه فردیتي قوام یافته داشــته 
باشــند و برخي مثل جوان هاي فیلم فقط حضوري 
فیزیکــي دارنــد، دقیقــا برعکــس نمونه هایي مثل 
شــخصیت هاي باران کوثري در «کوچــه بي نام» و 
معتمدآریا در «آباجان» یا لحن شعاري و مستقیمي 
که نســبت به معضــل مهاجــرت دارد و درواقع در 
راســتاي پیامي ضدمهاجرت و صادرکردن یک بیانیه 
سوسیالیستي نســبت به مام وطن! ساخته شده و از 
اینها مهم تــر برخي علت- معلول هایي که با منطق 
ماجرا نمي خواند و این ضعف ها شاید حاصل عجله 
و شــتاب براي نوشتن و ســاختن و اکران سریع فیلم 
بوده اســت و البته باید تأکید کرد که ساختن فیلم در 
بخش خصوصي و به طور مستقل، چنین شتاب هایي 
را اجتناب ناپذیر مي کند، اما از نظر اجرا و کارگرداني- 
از فــرم بصــري کارشــده تــا تدویــن خوش ریتم و 
بازیگوشانه- کاري است که تماشاي آن قابل توصیه 
است، چون هم به قواعد رونق صنعت سینما پایبند 
بوده؛ یعني رعایت اصول هنر سرگرمي ســازي بدون 
به دام افتادن در ورطه لودگي و دست کم گرفتن شعور 
مخاطــب، آن هم مخاطب هوشــمند امــروز و هم 
تلنگــري مهیب به آنها مي زند کــه هر یک در درون 
خود هیولاهایي مثل پسر کلاش خانواده «کلمبوس» 
دارنــد و چرا بایــد زمینه براي طغیــان این هیولاها 
فراهم شود؟! چرا باید فرار را به قرار ترجیح دهیم؟!

یادداشت
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 محسن جعفري راد

بخش پایانى

گفت و گوی رضا درستکار با عزیزاالله حمیدنژاد به بهانه پخش سریال «بانوی عمارت»
دوست داشتم سریالى پرمخاطب بسازم

گروه هنر: بخش نخســت گفت وگوی رضا درســتکار با 
عزیــزاالله حمیدنژاد، کارگردان ســریال «بانوی عمارت» 
در شماره گذشــته به چاپ رسید. گفت وگویی که به بهانه 
پخش سریال بانوی عمارت و پرداختن به تاریخ قاجار در 
بخش هایی از آن به نگاه زنده یاد علی حاتمی در «سلطان 
صاحبقران» نیز اشــاره شــد. در ادامه بخــش دوم این 

گفت وگو را می خوانید.

  دقیقا مصــداق نگره مؤلفان اســت. آثار حاتمی  �
مؤلفه ها و فضایی دارد که آنها را به هم وصل می کند. 

ما در ســریال بانوی عمارت تغییر و تحولی گســترده  
از شــخصیت ها را می بینیم و درک می کنیم که در شرایط 
دشــوار و بن بست هاســت که آدم ها خودشــان را نشان 
می دهند. جایی افســرالملوک خطاب به شازده می گوید: 
«برای اولین بار یک شــالچی به این عمارت آمد و هرچه 
خواست گفت و درســت گفت». در واقع می فهماند که 
بانوی عمارت دیگر او نیست و بانو، همین دختر شالچی 

است و می پذیرد که شازده اشتباه کرده. 
  قوانلوها و شالچی ها زاییده ذهن نویسنده بودند یا  �

در تاریخ و دنیای واقعی هم مصداق شان بود؟
خیر، آنها ما بازای تاریخی ندارند، اما از منظر طرز تفکر 
و ذهنیــت قوم گرایانه، هنوز هم مدل های ایشــان وجود 

دارد. 
  بله! توگویی این مسئله بین اقوام ایرانی حل شدنی  �

نیست، هرچند این موضوع بین پیروان ادیان جهانی 
هم مسئله ای لاینحل است؛ همه معتقدند ما بهترین 

هستیم. 
بله! همه دنیا همین اســت! مگر اینکه برخی آدم ها 
به لحاظ معرفتی به مرحله ای از کمال برسند که دیگر به 
چنین طبقه بندی هایی اهمیت ندهند. جوهره تمام ادیان 
دنیا این است که بین انسان ها با نژادهای مختلف تبعیض 
قائل نشوید. جوهره همه ادیان هم یکی است و خداوند 
هیچ تبعیضی برای اقوام و طوایف قائل نیست، تنها روش  

بین انسان هاست که اختلاف انگیز است. 
  در غالب آثار شــما این موضوع دیده می شود که  �

همیشــه روی نقطه افتراقی که وجود دارد، دســت 
می گذارید. منهای جنبه های تعصب آمیز، مثلا ازدواج 
دختران و غیرت مردان ایرانی را در آثار شما می بینیم 
که می تواند خوانش امروزی هم پیدا کند. آیا شــما در 
این ســریال قصد داشتید به ســراغ نقد این موضوع 

بروید؟
بله، نقد روش و منش انسان همیشه در دستور کارم 
هســت. هرجا قدرت حاکم شود و اگر قدرت کنترل نشده 
باشــد، فســاد می آورد. این موضوع را در این سریال هم 
می بینیم که فساد پشــت پرده قدرت، غوغا می کند. مگر 
اینکه آدمی که قدرت را به دســت می آورد، تزکیه نفس 
کرده باشــد و دارای معرفتی باشد که بداند چطور بدون 
سوءاســتفاده کردن از قدرتش از شکل مثبت آن استفاده 
کند؛ مثلا کبر و غرور افســر برای این اســت که قدرتمند 
اســت. وقتی در نقطه ضعف قــرار می گیــرد، ذاتا رام و 
آرام می شــود. شــاید اگر این قدرت را آهو هم داشــت، 
نمی توانست روی رفتارش کنترلی پیدا کند و کسی می شد 
شبیه افسر! کمااینکه جواهر در کنار افسر بود که رفتارش 
با دیگران متفاوت شده بود. وقتی رفتار دیکتاتورمنشی را 

از افسر می دید، همان رفتار را با آهو هم تکرار می کرد. 
  در نقد قدرت، به عقده های حضرت والا که تماما  �

ناشی از اتفاقات دوران کودکی اش است، اشاره شده. 
همان رفتارهاست که انگیزه اش را برای انتقام بیشتر 
کرده است. آیا تندی قدرتمندان را ناشی از عقده ها و 

تحقیرهای گذشته می دانید؟
بلــه؛ حضــرت والا در پــی قــدرت بــود و همه این 
داستان ها را کلید زد تا انتقام بگیرد و این طوری است که 
تســکین پیدا می کند. دیدن این جــور رفتارها باید موجب 

شود که به قبح رفتار زورمندان با دید دیگری نظر کنم. 
زمــان  � از  کــه  تک حلقــه ای  فیلم هــای  در    

مظفرالدین شاه باقی مانده است و توسط علی حاتمی 
کشف شد و بعد هم شهریار عدل برای ترمیم شان در 
فرانسه اقدام کرد، فضاهایی را می بینیم که غالبا شاد 
و مفرح است و عمله دربار، بالا و پایین می پرند و برای 
خنده آفرین  و  مضحک  فعالیت های  شــاه،  خوشامد 
ترتیــب می دهند و...؛ اما برعکــس در بانوی عمارت 
وقتی مثلا به فضا و جغرافیــای حضرت والا نزدیک 
می شویم، چیزی شبیه تشــریفات مافیایی و ترسناک 

امروزی حاکم است، چرا؟
حضرت والا یک قدرت عیان نیست؛ برعکس، مخفی 
است و چون مخفی است، باید مناسبات آن را رعایت کرد 
و همین برای مخاطب جذاب اســت؛ اما مثلا شازده فرق 

دارد. به او به عنوان یک انســان نــگاه می کنیم؛ نه لزوما 
شــاهزاده. در تمام طول قصه، بیننده تلویزیون خنده ها و 
گریه ها و خشــم هایش را می بیند و با او همراه می شــود 

و برخلاف حضرت والا، او اصلا تشکیلات مخفی ندارد. 
  به ماجرای میرزارضــا کرمانی هم پرداخته اید که  �

می تواند مسئله ساز باشد که چقدرش واقعی است؟
بلــه، اصل داســتان میرزارضــای کرمانــی قصه ای 
جداگانه دارد که در اینجا تنها از زاویه میرزااســد و شازده 
به داستان او نگاه می کنیم و طبعا نمی توانستیم طولانی 
به آن بپردازیم. فقط برخــی از دیالوگ هایی که درباره او 

گفته می شود، از واقعیت گرفته شده است. 
  بد نیســت کمی دربــاره لحن و زبــان هم حرف  �

بزنیم. بــه نظرم درباره این موضوع هم، شــما راهی 
میانه انتخاب کرده اید؛ مثلا در ســلطان صاحبقران، 
حاتمی وزن و آهنــگ و کلامی فاخر را انتخاب و اجرا 
کرده اســت؛ در حالی کــه در بانوی عمــارت زبان، 
فاخر و آهنگین اســت؛ اما به امتــزاج زبان محاوره 
درآمده اســت. متوجه هستم که بخشــی از آن برای 
اما به  قابل فهم کردن دیالوگ ها برای مخاطب بوده؛ 
نظرم این زبان انتخابی خیلی هم شناسنامه و هویت 
مشخصی ندارد و برخی اوقات هم شخصیت ها رسما 

امروزی صحبت می کنند!
اگر درباره دوره نادرشاه فیلمی ساخته شود، مخاطب 
می پذیرد که قطعا همه چیز از لحن و زبان گرفته تا صحنه و 
لباس، متعلق به آن زمان است؛ چون پیش زمینه ای وجود 
نــدارد؛ اما پیش زمینه ذهنی بــرای مخاطب ایرانی درباره 
دوران قاجار وجود دارد؛ به ویژه بعد از ســاخت ســلطان 
صاحبقران. مثــلا آن اوایل که تمرین های ســریال را آغاز 
کرده بودیم، برخی بازیگران به تقلید از سلطان صاحبقران 
شبیه شــخصیت های آن سریال، دســت را به پشت کمر 
عمود کرده و ژســت می گرفتند و حرف می زدند! یک باور 
ذهنی بــود که فکر می کردند باید این طــور رفتار کرد! من 
آن را اصلاح کــردم. معتقد بودم با انتخاب زبان میانگین، 
بهتر می توان با مخاطب ارتبــاط برقرار کرد. بااین حال این 
را هــم بگویم که مرجعی وجود ندارد که طبق آن متوجه 
شویم که مردم در دوره قاجاریه دقیقا به چه زبانی و با چه 
لحنی صحبت می کرده اند! چیزی که بیشــتر از آن دوران 
باقی مانده است، ادبیات مکتوب و نامه نگاری هایی است 
که نوعی تکلف بیانی در آنها مشــاهده می شود؛ یعنی که 
از ادبیات محاوره آن دوره اطلاعی در دســت نیست. از آن 
گذشــته، من همیشــه فکر می کردم که اگر یک روزی مثلا 
بخواهم فیلمی تاریخی بسازم، قطعا یک ادبیات میانگین را 
انتخاب خواهم کرد؛ دلیلم هم این بود که فیلم هایی مثل 
ده فرمان، ال سید یا بن هور یا بسیاری از فیلم های تاریخی 
با ادبیاتی دوبله شده اســت که مخاطب به خوبی با آنها 
ارتباط گرفته اســت. این نوع نگاه باعث شد تا در ساخت 
بانــوی عمارت تردید و تعارف نکنم و بعضی دیالوگ ها را 
اصلاح کنم و از ادبیاتی استفاده کنم که بینابین بوده و ثقیل 
نباشد که بازیگران راحت تر دیالوگ ها را ادا کنند و مردم هم 

راحت تر آن را بپذیرند.
  این ادبیات و لحن تا چه اندازه در فیلم نامه بود و  �

چقدر آن ساخته و پرداخته خود شماست؟
ابتــدا بــه فیلم نامه نویــس تأکید کرده بــودم که در 
بازنویســی زیاد از ادبیات فاخر اســتفاده نکند و هرجا در 
متن احســاس می کردم که دیالوگ ها ممکن است برای 
مخاطــب قابل فهم نباشــد، اصلاح می کــردم، البته در 
حدی که خیلی هم امروزی نباشد. تلاشمان این بود که از 

واژه های خاص امروزی به هیچ وجه استفاده نشود. 
 درباره سکانس های عروسی صحبت کنیم. بین یک  �

عروسی که ۱۴۰ سال پیش در ایران اتفاق افتاده است 
و عروسی ای که ۵۰ سال پیش انجام شده، فرق است؛ 
آیا نباید این مهم در سریال مشخص می بود؟ و اینکه 

در گذشته چه آیین هایی داشــته ایم؟ چون اینجا باز 
هم از دف اســتفاده شده است که در کارهای تاریخی 
و مذهبی مکرر می شــود! یا درباره موسیقی جاری 
در متن ســریال، به عنوان یــک مخاطب انتظار 
دارم که در بســیاری از لحظاتی کــه فیلم نیاز به 
موسیقی دارد، موسیقی شنیده شود و بسیاری از 
صحنه های خالی را پر کند، بالاخره تلویزیون است 
و در تعدادی از صحنه ها واقعا به موســیقی نیاز 
اســت، اما می توان گفت که موسیقی کلی سریال 

شناسنامه ندارد و انگار کم کاری هم شده است.
سعی کردیم سکانس های عروسی را کمی گسترش 
بدهیــم و مفصل تر اجرا کنیم. ولی از نظر موســیقیایی 
دســتمان به دلیل ممیزی های جاری در تلویزیون بسته 
بــود. همین قدر هم که پخش شــد و ایــرادی نگرفتند، 
خدا را شــاکریم. صحنه های عروســی را هم با خوف و 
رجــا اجرا کردیم؛ چراکه حدس می زدیم ممکن اســت 
دچار ممیزی شــود. در مورد موسیقی متن زمان بسیار 
کمی داشــتیم؛ تقریبا یک ماه مانده به پخش، ســاخت 
موســیقی آغاز شــد و آقای خلعتبری بــا توجه به این 
وقت محدود بسیار تلاش کردند تا موسیقی را به موقع 
برسانند؛ یعنی طوری شده بود که موسیقی هر شب ۱۲ 
ساعت قبل آماده می شد و حتی در بعضی تراک ها مثل 
تیتراژ اول و ســکانس دوئل قهوه قجری، به هم خوردن 
عروسی، ســکانس تأثیر گذاری فخری روی شازده برای 
آزادی برادر و... سنگ تمام  گذاشته  بودند؛ البته من چون 
می خواستم سریال از فضای سریال های رایج دور شود، 
دوست نداشــتم همه فضاهای خالی را با موسیقی پر 
کنم درصورتی که ایشــان به اندازه کافی موســیقی در 

اختیار ما گذاشته بود. 
  درحال حاضر در عصری به سر می بریم که رسانه ها  �

حرف اول و آخر را می زنند، متأسفم که برخی مدیران 
فرهنگی در ســیما به دلیل بی اعتمادی به هنرمندان 
یا نداشــتن دانش کافی، فرق بیــن هنرمندانی را که 
می توانند فضای بهتــری برای جذب مخاطب فراهم 
کنند، نمی دانند و در نتیجه انرژی خوب آدم ها محو و 

نابود می شود!
مدیــران فرهنگی ما باید بــه این نتیجه برســند که 
رسانه ای مثل تلویزیون در اذهان عمومی می تواند بسیار 
مؤثر باشد، فقط به این بستگی دارد که چه چیزی نمایش 
داده شــود. امروزه زبان بصری این اجازه را به فیلم ســاز 
می دهــد که دنیای بیرون را متحــول کند؛ همان طور که 
هالیــوود این کار را به خوبی انجام داده و می دهد. شــما 
ببینید که در پســتوی متحجرترین آدم هــای جامعه ما، 
فیلم های آمریکایــی چگونه نقش آفرینی می کنند و بعد 
مدیــران ما، به جای اینکه زمینه را ایجاد کنند، مدام دارند 

مانع می تراشند. 
  در مورد کارگردانی ســریال برایم جالب اســت  �

که قاب هایتان کاملا کلاسیک اســت، اما در مواقعی 
(کابوس افراد) نیز دوربین روی دست دیده می شود، 

دلیلش چه بود؟
به نظرم برای ســاخت ســریال، بیشــتر باید به شیوه 
کلاســیک کار کرد؛ چراکه با فیلم یک یا دو قسمتی طرف 
نیســتیم که دســت به آزمون و خطا بزنیم. بله در طول 
سریال، من بعضی رؤیاها را با دوربین روی دست گرفتم و 
بعضی لحظات را روی سه پایه، بنابراین در پاره ای رؤیاها 
اگر رئــال می گرفتیم ممکن بود آن طور که باید و شــاید 
جــا نیفتد و در پاره ای دیگر باید چنــان کار می کردیم که 

مخاطب متوجه رؤیا بودن سکانس نشود. 
  در واقع برای رسیدن به اصل غافل گیری تماشاگر،  �

یک قرار امروزی را وارد ساختارهای کلاسیک کردید. 
برای مــن جالب بود کــه صحنــه  آوردن خبر مرگ 
ناصرالدین شاه هم اسلوموشــن گرفته شده و شازده 

سرش گیج می رود و نقش زمین می شود؛ از این صحنه 
راضی هستید؟

زمان از  حال رفتن شــازده برایم مهم بود و به نظرم با 
همان اسلوموشن جواب می داد. این شیوه کمی بیشتر به 

اثرگذارترشدن صحنه کمک می کرد. 
  در طول پخش سریال برخی رسانه ها درباره تشابه  �

بانوی عمارت و سریال شهرزاد صحبت کردند، شاید به 
دلیل حضور برخی بازیگران در هر دو پروژه یا حضور 
محسن چاوشی به عنوان خواننده؛ اما من به شخصه 

شباهتی به مفهوم تقلید یا کپی کاری ندیدم. 
برای من هم عجیب بود که برخی این دو کار را شبیه 

هم دیده بودند!
  برســیم به «حریم ســلطان»! به هرحــال، در  �

سال های اخیر شبکه های ماهواره ای جایشان را میان 
خانواده های ایرانی باز کرده اند و بســیاری وقت شان 
را به دیدن ســریال های آنها می گذرانند! ترکیه که در 
است  کرده  بســزایی  پیشرفت  سریال سازی  صنعت 
و تکثیر این همــه کانال فارســی زبان گویای رونق و 
از این سریال هاســت؛ در میانه های پخش  استقبال 
«بانــوی عمارت» از شــباهت آن و ســریال «حریم 
ســلطان» هم صحبت هایی به میان آمد. درباره آن 

نظری دارید؟
راســتش من کلا حــدود ۱۰ دقیقه از ســریال حریم 
ســلطان را دیــده ام. حالا من از شــما بپرســم واقعا آیا 
ساختار سریال حریم سلطان از نظر سینمایی، قاب بندی، 

نورپردازی  یا طراحی لباس، استاندارد بود؟
  نه. حریم سلطان بیشــتر از آنکه روی پرداخت یا  �

اجرای سینمایی تمرکز کند، روی قصه و روابط ممنوعه 
تمرکز داشــت و به اصطلاح رگ خــواب بیننده اش 
را پیدا کرده بود. نکته اینجاســت که آنها توانسته اند 
صنعت سریال ســازی ایجاد کنند، کانال صادرات را 
در ایــن حوزه فعال کرده و معذالک در کشــور ما هم 
مخاطبان خودشــان را پیدا کرده اند. ترک ها اتفاقا در 
سینمای هنری هم به رشــدی قابل قبول رسیده اند. 
بگذریم! چیزی که در آن مقایسه ها، مدنظر گویندگان 
بود، موتور محرک شــدن حریم سلطان برای ساخت 
ســریال بانوی عمارت بود؛ یعنی اینکه صداوســیما 
کنشی دراین باره نداشته، بلکه رفتاری واکنشی برای 
مقابله تصویری با حریم سلطان موجب ساخت بانوی 

عمارت شده است!
من که ســازنده اثر هســتم، می گویــم این طور نبوده 
اســت. دوست داشتم ســریالی پرمخاطب بسازم همراه 
با زیبایی شناســی ویــژه ای کــه می توانســت در اذهان 
عمومی اثرگذار باشــد؛ برای اینکه اساســا به تصاویری 
غنــی و اثرگذارتر در تلویزیون برســیم. این طوری بود که 
مثلا به نورپردازی در این ســریال اهمیــت دادیم چراکه 
در سریال ســازی این موضوع خیلی در اولویت نیســت. 
نورپــردازی ما به این شــکل بود که زمان بیشــتری را به 
گروه فیلم برداری و آقای رنجبران اختصاص می دادیم تا 
نورپردازی به شکلی که مطلوب است، آماده شود و شما 
می دانید که چقدر به زمان فیلم برداری افزوده می شود. 
من اســتقبال مخاطب را از سریال، نتیجه دقت در همین 
جزئیات و به ویژه  بازی گیــری در کار می دانم و می بینیم 
کــه بیننده احســاس خوبی دارد و حــس می کند  اثری 
متفاوت تر را دیده و به او احترام لازم گذاشته شده است. 

  در پایــان برمی گــردم به کاراکتــر فخرالزمان که  �
شــخصیتی بســیار جالب اســت؛ زنی قدرتمند که 
به مرور خودش را پیدا می کند و در داســتان هایی که 
رقم می زند، خود فاعل  و نتیجه گراســت. فخرالزمان 
پتانسیل و شــمایل زن ایرانی را با تسلطی منطقی به 
نمایش می گــذارد و این «خود فاعل بودن» برای یک 
زن در چنان شــرایطی که در طول ســریال می بینیم، 

اتفاق و نتیجه ای مهم است. 
حالا که اشــاره کردید، بگویم  فخری در فیلم نامه، 
شخصیتی آرام تر داشــت؛ ولی من با تصویری آرام از 
این زن مخالف بودم، چراکه به نظرم نمونه این زن ها 
را زیاد دیده ایم و ســراغ داریم. شخصیت فخری باید 
مؤثرتر و پرانرژی تر تصویر می شــد و شــد؛ شخصیتی 
از طبقــه مرفه که در زمان خودش، برای رســیدن به 
آرمان هایش تاوان می دهد. من این روح خواهنده در 
او را دوســت داشــتم و تقویتش کردم. برعکس هم 
داشــتیم؛ آهو که از طبقه پایین تری بــود و او هم به 

شیوه ای دیگر خودسازی می کرد. 
  دســت و روح و روان شــما و گروه ســازنده این  �

سریال درد نکند. دوست داریم باز هم شما را در سینما 
ببینیم و ممنونم که  با ساخت بانوی عمارت چیزهایی 

به فرهنگ امروز تلویزیون ایران اضافه کردید. 

گروه هنر: روز گذشته،  ابراهیم داروغه زاده، دبیر جشنواره 
فیلــم فجر، در گفت وگو با ایســنا دربــاره حضور اصغر 

فرهادی،  کارگردان معروف ســینما، در 
ترکیب هیئــت داوران ســی وهفتمین 
جشنواره ملی فجر گفت: «پیش از این، 
خودم صحبتی با آقای فرهادی داشتم 
کــه ببینم آیــا بــرای داوری می توانیم 
از کمکشــان اســتفاده کنیم، اما ایشان 
تمایلی نداشــتند در این موقعیت قرار 
بگیرند». او افزود: «برای انتخاب داوران 

جشنواره هفته آینده جلسه برگزار خواهد شد». ابراهیم 
داروغه زاده درباره انتخاب داوران این دوره از جشنواره و 

اینکه آیا ریاست مجید مجیدی در هیئت داوران صحت 
دارد، بیان کرد: «واقعیت این است که ما انتخاب قطعی 
نداشــته ایم و روز شــنبه هفتــه آینده 
جلسه شورای سیاست گذاری را برگزار 
می کنیم تا داوران نهایی شــوند، اما با 
آقای مجیدی صحبتی نشــده است و 
فقط پیش از این خودم صحبتی با آقای 
فرهادی داشتم که ببینم آیا برای داوری 
می توانیم از کمکشــان استفاده کنیم؟ 
ولــی ایشــان تمایلی نداشــتند در این 
موقعیت قرار بگیرند». او افزود: «شورای سیاست گذاری 

هنوز داوران را مشخص نکرده است».

گروه هنــر: بیــژن ســمندر، ترانه ســرا و آهنگ ســاز، 
درگذشت. بیژن ســمندر، ترانه سرا و آهنگ ساز شیرازی 

که بــا ترانــه «گل ســنگم» در اذهان 
شــناخته شــده اســت، پس از سال ها 
تحمــل درد و رنج ناشــی از بیماری، 
در ۸۱ ســالگی درگذشــت. وی ســال 
۱۳۱۶ در شــیراز متولد شد. این هنرمند 
تا لیسانس  ابتدایی  شیرازی تحصیلات 
را در شــیراز گذراند و مــدرک دکترای 
خود را در رشــته ادبیــات در خارج از 

کشــور کســب کرد. او با توجه به علاقه بسیار به هنر، 
دکترای معماری خود را در شهر واشنگتن دریافت کرد. 

سمندر بنیان گذار سرودن شعر به گویش شیرازی بود و 
آثــار  گرانبهایی در این حوزه خلق کرد. از کتاب هایش با 
گویش شــیرازی می توان از مجموعه 
شــعر و تفســیر با عنوان های «شعر 
شیراز» و «شــعر شهر» نام برد که هر 
دو اثــری تحقیقی و کاوشــگرانه در 
فرهنگ عامیانه مردم شــیراز اســت. 
بیژن سمندر از سال ۱۳۸۷، به بیماری 
پارکینســون مبتلا شد و پس از تحمل 
۱۰ ســال بیماری درگذشــت. شــعر 
معروف «شــیرازو میگن نازه واسِــی آفتُــو جِنگش» از 

سروده های بیژن سمندر در وصف شیراز است. 

عدم تمایل فرهادی برای حضور 
در هیئت داوران جشنواره فیلم فجر

درگذشت بیژن سمندر 
ترانه سرا و آهنگ ساز
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